
 

 

 
 
 

تب ک اهیدگاز د یهتق هايگونه یقیتطب یبازخوان
 یحیناربعه و صح

 1يموسو يمحمد مهد یدس

 چکیده

 ياراد یزو ن یعقل ینبراه ياست که دارا یاسلام یداز عقا یکی یهتق
رت نگاشته به صو یناست. ا یقینفر یثیدر منابع حد یفراوان ینقل ۀادل
ت دنبال شده اس یحینبه کتب اربعه و صح یکردو مقارن با رو یقیتطب

شد و ک یررا از مصادر عامه به تصو یهتق یعیش یناممض ییدوتلاش دارد تا
 یررسب یقیناز منظر فر یار،از جهت ملاك و مع یهمختلف تق يها-ز گونهین

تراق در اف یاوجوه شباهت  یاناست تا با ب یدهکند. نگارنده کوش یینو تب
 ی،کل یا یاجمال هايیناهماهنگ یا یهماهنگ یو بررس یلموارد، تحل ینا

 نشرا رو یهتق هايدر گونه یقینفر ییلات و گزارشات روامنقو یندر ب
 باشد. یدهسر ینی،باور د یننسبت به ا ینطرف یتبه مقبول یتکند، تا در نها
 .قییتطب یحین،کتب اربعه، صح  یه،تق يگونه ها :یديکل واژگان

                                      
 امامت. 4پژوه سطح . دانش آموخته درس خارج حوزه علمیه، دانش 1

S.Mahdiyar14@gmail.com 
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 مقدمه

و  2آیاتبا علاوه بر سازگاري است که  ید اسلامیاز عقا یکی 1اصل تقیه
سازگار هاي قومی و مذهبی،  با عقل سلیم هر انسان به دور از تعصب روایات

 ضیقرا  آنیا دایره از اهل سنت با آن مخالفت کرده و  يحال عده ا یناست، با ا
چنین برخی تقیه را فقط در . همدانندمی یهامام یعهمختص به شکرده و یا آن را 

 اند.تقیه خوفی پنداشته و از اقسام دیگر آن غافل بوده
ین ا ها و اسباب مختلف تقیه است.مسأله اصلی این پژوهش شناخت گونه

تقیه  هاي مختلفگونه یاآهایی براي تقیه متصور است؟ ضمن این که که چه گونه
ست امرتبط خاص از مسلمانان  ايبه فرقهاعم از تقیه خوفی، مداراتی و کتمانی 

 !رد؟حدیثی عامه نیز دامعتبر  هاي بادر کت یشهر یا
فرضیه این تحقیق بر آن است که وجود انواع و اسباب تقیه را علاوه بر تقیه 

هایی چون کتمانی و مداراتی گسترش داده و شواهد آن را در کتب خوفی به گونه
 معتبر حدیثی آشکار نماید.

ک مک خاصه و عامه حدیثی هاي باکت ینترمهمسخ این پرسش از اپ در
ها  ز آنا گونه هاي مختلف تقیهاثبات  يتوان براه میکرا  ياتا ادلهگرفته شده 
و د چهار کتاب مهم حدیثی شیعه و منظور ین. به اررسی کنیمبرا استفاد کرد 

                                      
1. dissm  ulation. 

. ر. ك به پایان نامه بررسی تطبیقی تقیه از دیدگاه کتب اربعه و صحیحین از نگارنده که به آیات  2
 89، صافات/70، یوسف/34، فصلت/78، حج/195، بقره/28، غافر/97و75، نساء/28ان/،آل عمر106نحل/

 به طور مفصل پرداخته شده است.
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ه شده؛ سنت محور بحث قرار داد اهلمسلم از  یحو صح يبخار یحکتاب صح
 د بود.نخواه م محور بحثئضماها به عنوان  باکت ینالبته شروح ا

 و مقالات اب هاکتحث تقیه یک بحث کلامی، فقهی است، از آن جا که مب 
نوشته شده است. در مباحث کلامی در مناقشات میان  تقیه ینهزم در یفراوان

توان متکلمان شیعه و سنی این بحث مطرح بوده است. مباحث تقیه در شیعه را می
» الاعتقادات« ،یدمف یخش، »الاعتقاد یحتصح«در این کتاب ها دنبال کرد:

 .شیخ طوسی» التبیان«و  مرحوم صدوق
 اند؛البته اهل سنت نیز در آثار خود به این موضوع حتی تطبیقی پرداخته

و کتاب  1»یعیشیرغ یاسلام يهامذاهب و فرقه یدگاهاز د تقیه«مانند کتاب 
 3،»یو سن یعهش یدگاهاز د تقیه«هایی چون: نامهو پایان 2،»یقینفر یدگاهاز د تفیه«
 هیدگاد یقیتطب بررسی«و  4»یقیناز نظر فر یهتق یاتو روا یاتآ یقیتطب یبررس«و

 یبررس«و مقالاتی چون  5»یهمذاهب درباره تق یگرد يبا فقها ینیامام خم
  7».به آن یتوهاب یکردو رو یهتق«و  6»یقینفر یردر تفاس یهتق یاتآ یقیتطب

                                      
، تقیه از دیدگاه مذاهب و فرقه هاي اسلامی غیر شیعی، ترجمه سید محمدصادق هاشم. ثامر . العمیدي،1

 .عارف، مشهد، بنیاد پژوهش هاي آستان قدس رضوي
 .1چاپ نوبت 77/06/26چاپ تاریخ اسلامی پژوهش هاي بنیاد شاراتسعید. انت . سلیمی،2
 . رجبی، حسین.3
تاریخ  ،دانشگاه : نامشخص) رشته : فقه و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث وصایا. . ملک، االله4
 .1385دفاع : 

 .1381 ،ربردي، دانشگاه تهرانکا . جهانی، جواد.5
، 1391زمستان  ;مجله: مطالعات تفسیري  علی. محمد اصفهانی، رضایی و محمدصادق زاده، . محسن6
 .12شماره  -سال سوم
 .6شماره  - 1391تابستان  ;. مجله: سراج منیر محمد نژاد، . ابراهیم7
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قی بین کتب یطبتنسبت به تألیفات گذشته، رویکرد پژوهش  ینا یازامتوجه 
 در هاي مختلف تقیه گونه چنین به هم اربعه و صحیحین می توان دانست.

 .پرداخته شده است ها و شروح آن نزد فریقین معتبرهاي باکت
تعیین و بررسی رویکرد محدثان  نگارنده به دنبال اثبات و این پژوهشدر

هدف . است یهتق ها و معیارهايشیعی در کتب اربعه و مؤلفان صحیحین به گونه
و گزارش اجمالی از  یعید شیعقا یاثبات اصالت اسلامیق، تحق ینادیگر 

 یه است.در اصل تق یقینفر ییمنقولات و گزارشات روا ینبهماهنگی 
 دستبه  یو سن یعهدر ش یهتقو ملاك مناط یات، روا یبا بررس چنین هم
و دیگر  مداراتی تقیهاز مسلمان، کردن  یهتقمساله ها در  اختلاف آنآمده تا 
 .شود دادهخاتمه  اختلافات

 کتب اربعه ) از دیدگاهناطو م یطت (شرااقسام تقیه از لحاظ سبب و علّ

ر دو معیاري  یزانمکه به این اقسام اشاره شود ابتدا لازم است از اینقبل
به عنوان  هیکه از تق یثیاحاد در یه اي بیان شود.تق یاترواسبب و علت  یصتشخ

که از  اي استزیرا سپر وسیله مراد است. یخوف یهشده، تق یادنّه، تُرس) سپر (ج
شود و تقیه خوفی نیز به عنوان سپري در هاي دشمن به آن پناه برده میضربه

که به حسن معاشرت  یاتیروااما در مقابل  کند.هاي ظالمان عمل میبرابر هجمه
 یعنیت دارد؛ مناسب یمدارات یهتق با بیشتر سفارش کرده یدهو التزام به اعمال پسند
است،  یعتش یینو آ یعهاز آن جلب نظر مخالفان، به ش یهدف عمده و اساس

 .بودخواهد یز مؤثرن یعیاناگرچه در حفظ جان و آبرو و مال ش
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 یتقیه خوف 1,1

خوفی عبارت است از: انجام دادن عملی بر خلاف میل، مذهب و  يیهتق
رض دن دیگران به نفس، مال، ناموس و عمسلک خویش از ترس ضرر رسان

احتیاط گروه اقلیت در روش زندگی و معاشرت با  یا به عبارت دیگر خویش
انجام مثل  1.شانگروه اکثریت، براي حفظ جان و دیگر شئون خود و هم مسلکان

 2.ها فتاواي اهل سنت در محیط آن طبقاعمال و عبادت ها 
که از روي تقیه قسم خورده بود،  در مورد مردي به عنوان مثال امام 

 فرمایند: می
اگر بر خون و مال خود ترس داشتی قسم بخور و آن خطر را به وسیله قسم از 

 3خود دور کن.

در این روایت به وضوح شاهد تقیه خوفی شیعه اي هستیم که بخاطر حفظ  
ه یجان و مالش مجبور به قسم دروغ شده است که موارد بسیاري از این گونه تق

  4خورد.از امامان معصوم و شیعیان در احکام شرعی، در کتب اربعه به چشم می

توان از تقیه خوفی داشت، تقیه کردن از سر اکراه است. تعبیر دیگري که می

                                      
. روایات اهلبیت گستره صیانتی تقیه را شامل خود و همه هم کیشان می داند.ر.ك به کافی، 1

 .7/273؛2/370نی،کلی
 .71.ر.ك به مقاله مبانی فقهی تقیه مداراتی، موسوي، سید یعقوب، 2
الخ... من لا  مالک فاحلف ترده عنک بیمینک وقال فی رجل حلف تقیۀ قال: إن خشیت على دمک و. 3

 .4289، باب الایمان و النذور، ح 363ص، 3جعلی، بنبابویه، محمدیحضره الفقیه، ابن
و الذکات،  ید، باب الص32، ص 9ج، تحقیق خرسانحسن، بنذیب الاحکام، طوسی، محمدتهر.ك به . 4

، 8جیعقوب، بن، محمدکلینیالاسلامیۀ)،  -(ط الکافی ؛92الوضو، ح  ۀ، باب صف362، ص 1و همان، ج 129ح 
 .4، ح القطن و الکتان ی، باب السجود عل332، ص1و الاستبصار، ج  یکاف ۀروض یحۀالص یث، حد216ص 
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عمل کردن شخص مجبور به دستور جابر، هنگام اکراه و اجبار، براي حفظ یعنی 
ست که ضرورت و اضطرار ا يایهتق دیگرعبارت به  .جان و دیگر شئون خود

 شود.سبب آن می
قهَریه یا افطار کردن در ماه مبارك رمضان  يهمثل خوردن مسکرات به قُو

 و...
 یتقیه مدارات 2,1

در زبان که و مصدر باب مفاعله است » درء« هاز ریش» مدارات« هواژ
 1فارسی نیز کاربرد دارد.

کند که ند و بیان میداابن منظور مدارات را از حسن خلق و معاشرت می
  2مدارات یعنی از کسی تقیه کنی و با او به نرمی برخورد کنی.

در مجمع البحرین نیز مدارات را ملاطفت و نرمی معنا کرده نیز طریحی 
 3.است

 :تعریف تقیه مداراتی
تقیه مداراتی عبارت است از مدارا، نرمش، خوش برخوردي و همزیستی 

ار دارد خوفی قر هادیان. تقیه مداراتی در برابر تقی آمیز با سایر مذاهب ومسالمت
آمیز و جلب مودت و هدف از این قسم تقیه، حسن معاشرت، همزیستی مسالمت

                                      
 دن، به مهربانی رفتار کردن.کرمدارات [یعنی]: نرمی کردن، ملاطفت : در فرهنگ معین آمده است. 1
ن لسان العرب، اب .المدارأةَ فی حسنِ الخُلُق و المعاشَرة یقال: دارأتُْه مدارأةًَ و داریتُه إذا اتَّقیتَه و لاینْتَه. 2
 .1/71منظور، 

 مجمع البحرین، طریحی،» لاینته و لاطفته ـ یهمز قد و همزة، بدون ـ »مداراة هداریت« و »أدریته«. 3
 .137، ص1 محمد، بنفخرالدین
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مخالفان یا تحقق وحدت، اتحاد و انسجام اسلامی در میان مسلمانان یا رفع اتهام، 
 1تعییر و مذمت شیعیان از جانب دیگر مذاهب است.

 نویسد:در این رابطه می عاصریکی از اندیشمندان م
هدف از این قسم تقیه، (تقیه مداراتی) حسن معاشرت و مدارات و جلب مودت 

طرف میان مسلمین با شرکت یکپارچه در شعائر ق وحدت از یک و در نتیجه، تحقّ
الهی و نماز جماعت و سایر مظاهر وحدت و در حقیقت، حصول وحدت کلمه میان 

 باشدراکندگی آنان، مخصوصاً در برابر کفار و دشمنان، میها و عدم پمسلمان ههم
و از سوي دیگر، پیروان مذهب حقّ، مورد تعییر و مذمت و خواري قرار نگیرند و 

، رفع هرگونه اتهام را از خود بنمایند و با الزام به شرکت آن ها ماعتجابا شرکت در 
ا نکرده و دچار مخاطره ن جداناو مانند آن، خود را از صف مسلم هاآن ماعتجادر

قرار گرفته و با تحریص و ترغیب  ماماننگردند. این قسم از تقیه مورد تأکید ا
  2اند.دهکرپیروان خویش را به رعایت آن وادار 

مستقل از تقیه و در  آیا تقیه مداراتى، یک نوعِ این سوال به ذهن می رسد؛
مى آید؟ به تعبیر دیگر آیا عرض تقیه خوفى قرار دارد یا از افراد آن به شمار 

 که این مسأله اختلافی است. در تقیه مداراتى ترس از ضرر، شرط است یا نه؟
کند که تقیه مداراتى در عرض تقیه خوفى است تصریح مى خمینی امام 

 تقیه مداراتیدر مقابل، برخى ترس از ضرر را در  3و داراى ملاك مستقل است.
 گوید:تقیه مى بیان مسأله در شرط مى دانند. شیخ انصارى

                                      
 .73. ر.ك به مقاله مبانی فقهی تقیه مداراتی، موسوي، سید یعقوب،  1
 .17ص، مداراتی، فاضل لنکرانی، محمد . تقیه 2
ضیحات بیشتر ر.ك به تقیه مداراتی و انسجام . براي تو174، ص2ج خمینی، روح االله، الرسائل، .  3

 .86، زمستان 3اسلامی، رحمانی، محمد، مجله فقه و اصول، شماره
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 و تقیه مستحب نیز براى دورى استتقیه واجب براى دفع یک ضرر فعلى  
، مانند ضرر شود باشد، به این که ترك تقیه به تدریج منجر بهاز معرض ضرر می

شان؛ زیرا این کار ترك مدارا با عامه و دورى از معاشرت با آنان در شهرهاي
 1مى شود و دودستگى و تفرقه موجب ضرر است.غالباً منجر به دودستگى 

در این زمینه را در کتب اربعه، خصوصاً در  سخنان پیشوایان معصوم
، ةرو کتاب العش ةچون باب الرفق، باب المداراهم کتاب کافی در ابواب مختلفی

. به جهت اهمیت این نوع تقیه در زمان حاضر دمشاهده کرتوان و باب التقیه می
 شود:ها اشاره مییک از آن باباز هر به روایتی

 د: ایفرممی امام صادق در حدیثی
. همانا فرزند بد با کار یمشوکه ما با آن کار سرزنش می ياز کار یزیدبپره

دهد. نزد آنان که با شما قطع را در معرض سرزنش قرار می یشبدش، پدر خو
 یانها درمبا آن نه بدخلق و دشمن. ید(دوست) باش ینترابطه کرده اند، ز

جنازه  ییع. در تشیدکن یادتها را عآن یضان. مریدنماز بگزار یشانهایلهقب
 یراز یرند؛بگ یشیبر شما پ یکن يدر کارها ید. آنان نبایابیدمردگانشان حضور 
هتر ب یزي. سوگند به خدا، پروردگار به چیدسزاوارتر یکن يشما نسبت به کارها

 2یه.فرمود تق یست؟خبأ چ دیدننشد. پرس یدهاز خبأ پرست

 شود:از آن استفاده می یتمام است و مطالب یمدارات یهبر تق یتروا ینا دلالت
 ییعها و تش یضمر یادتـ حضور در مجالس و مساجد و مدارا کردن و ع1

                                      
 .13محمدامین، لجنۀ تحقیق تراث الشیخ الاعظم، صبن، انصاري، مرتضىۀالتقی. 1
 علیه تکونوا لاو زینا الیه مانقطعت لمنْ کُونوا بعمله والده یعیر السوء ولد فانّ به نعیر عملاً تعملوا أن . إیاکم2

: قلت الخبأ، منَ إلیه أحب بشیء اللّه عبد ما واللّه جنائزهم واشهدوا مرضاهم وعودوا عشائرهم فی صلّوا شینا،
 .217ص تقیهباب  219ص2جیعقوب، بن، محمد، کلینیالاسلامیۀ) -(ط التقیه. الکافی، : قال الخبأ؟ وما
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 ها است.آن یدبوده و مورد تأک معصومانجنازه مردگان آنان مطلوب 
م ـت و شرکت در مراسسنّلـاهمدارا کردن با  یتروا ینـ بر اساس ا2
 شده است. یدهنام یهآنان، تق یـ اخلاق يعباد

، کسی که خُلق نا مناسبی دارد و با در روایت دیگري از رسول خدا
 1عامه مردم نمی تواند مدارا داشته باشد ناقص العمل خوانده شده است.

شم چ کتاب کافی، احادیث فروانی در این زمینه به الرفقچنین در باب هم
  2.خوردمی

روایات فراوانی در این موضوع وجود دارد.  ی نیز،کاف العشرةکتاب  در
  به من فرمود: زید شحام می گوید حضرت صادق

-شان را عیادت کنید، و حقوقهاشان حاضر شوید، و بیمارانمرده ...و به جنازه

ستگو باشد و کس از شما که در دینش پارسا باشد و راشان را بپردازید، زیرا هر
امانت را به صاحبش برگرداند و اخلاقش با مردم خوب باشد گویند: این جعفرى 
است و این مرا شاد کند و از جانب او شاید در (دل) من آید و گویند: این روش 

است بخدا سوگند پدرم براى من حدیث کرد که مردى  پسندیده جعفربن محمد
ا هت آن قبیله به شمار می رفت، از همه آناى بود و زیندر قبیله از شیعیان على

کرد و در گفتار شان را بهتر مراعات میدر پرداخت امانت بهتر بود، و حقوق
هاى اهل قبیله و سپردهاشان را آنان بدو ها و همه وصیتراستگوتر بود، و سفارش

گفتند: کیست مثل فلان کس؟ او در کردى میسپردند و چون از او پرسش میمى
 3اخت امانت و راستگویى از همه ما بهتر است.پرد

                                      
 .1، باب المدارات، ح2/116یعقوب، بن، محمدلینی، کالاسلامیۀ) -(ط . الکافی، 1
 . 6و  4و 3و 1و همچنین ر.ك به حدیث15باب الرفق، ح 461تا  458 /2. همان،2
 از همین باب. 5و 3و 2و 1. و همچنین مراجعه کنید به حدیث5، باب العشره، ح637 /2. همان،3
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روایات فروانی در  ،هاي مختلف کافیبر باب در باب تقیه مداراتی علاوه
وایتی در ر خورد.به چشم می »استبصارو  تهذیب، من لایحضر الفقیه«هاي کتاب

دهند در صدد هدف مهمی شان میبا دستورهاي مهمی که به یاران امام صادق
ها خواهد شد. ه منفعت آن شامل همه شیعیان ایشان در همه زمانهستند ک

ا هاي ترك آن رحضرت با اتخاذ تدبیري خاص تقیه مداراتی و فواید و آسیب
 1کنند.براي یارانش گوشزد می

حباب است«بابی مستقل به نام  »من لایحضره الفقیه« کتابچنین در و هم
وجود دارد » جنائزهم و الأذان لهم الصلاة مع العامۀ و عیادة مرضاهم و حضور

به شیعیان خود می فرمایند: کسی که پشت  که در حدیثی از آن، امام صادق
 ها در صف اول نماز گزارد همانند کسی است که در پشت رسول خداسر آن

 :گوید می یتروا ینا یلدر ذ صدوق یخش 2.در صف اول نماز گزارده است
 .تقیۀ و عدم ایجاد الفرقۀ بین المسلمینبالم على شدة اهتمامه یدلّ

 

                                      
 نماز مساجدشان در و باشید اخلاق خوش مردم با فرمود که کندمی روایت صادق امام از شحام . زید1
 جماعت ماما توانستید اگر البته شوید حاضر آن ها جنازه تشیع در و کنید عیادت آنان هاي مریض از و بخوانید،

 بن عفرج کند رحمت خدا و هستند جعفري اینها گویندمی کردید عمل اینگونه اگر که. کنید قبول شوید موذن و
 داخ گویندمی ما درباره دادم دستور که را آنچه کنید ترك اگر و! را اصحابش کرده تربیت خوب چه را، محمد

، 383، ص1ج، علیبنبابویه، محمدالفقیه، ابن یحضره لا من .را اصحابش کرده تربیت بد چه که برسد جعفر داد به
تحقیق حسن، نبتهذیب الاحکام، طوسی، محمدبه  یدرجوع کن ینو همچن 1128باب الجماعه و فضلها، ح 

، 224 /6، تحقیق خرسانحسن، بنتهذیب الاحکام، طوسی، محمدو  27الحکم، ح  یه، باب من ال6/224،خرسان
 .27و  8 ، حۀباب احکام الجماع

 .1125، باب الجماعه و فضلها، ح383 /1یعقوب،بن، محمد، کلینیالاسلامیۀ) -(ط . الکافی، 2
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به تقیه و عدم ایجاد تفرقه بین  این فرمایش امام بر شدت توجه امامان
 مسلمانان دلالت می کند.
از ضرر لازم نیست و اگر از  شد در تقیه مداراتی خوفچنان چه آشکار

 تبزیرا در روایات ک ؛ترك آن ضرري متوجه نشود باز اجراي آن مطلوب است
اند تا زینت و زیور از شیعیان خود درخواست کرده  اربعه امامان معصوم

براي آنان باشند نه سبب ملامت و سرزنش، و از خوف ضرر سخنی به میان 
تنیامده است. پس تقیه مداراتی در هر زمانی مطلوب است خواه شیعه در اقلی 

باشد و خواه  سنت باشد و از ترك آن خوف ضررو زمام حکومت به دست اهل
ت بوده و حکومت به دست شیعه باشد و خوف ضرري در کار شیعه در اکثری

گونه از تقیه در هر زمانی علاوه بر اطلاق روایات، نباشد. دلیل مطلوب بودن این
که در تقیه خوفی این است که خوف ضرر در آن دخالت ندارد. نکته دیگر این

م شود ولی در تقیه مداراتی انجام کار من ناچار به انجام کار حراؤممکن است م
 حرام حلال نمی شود زیرا مطلوب چیز دیگري است.

توان در اقتضاي هاي اهتمام روایات به این نوع از تقیه را مییکی از علتّ
 کهینبه زعم اناآگاهانه،  ياعده از کهجا زمان حاضر نیز جستجو کرد. از آن

ایستی در قبال سایر مسلمانان سر شوند، اعمال ناشعمل صحیحی مرتکب می
 فراوانینیست. چه بسا این افراد اطلاعی از  زند که در شأن شیعیان اهلبیتمی

شد مرحوم کلینی باب مستقلی در طور که اشارهاین روایات نداشته باشند. همان
ل دارد و اهمیه را لأت این مساین زمینه گشوده بودند که این خود جاي بسی تام

همان حسن معاشرت و زندگی با اهل سنت  یمدارات یهتق یگرد یانبه بند. رسامی
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(اکثریت جامعه اسلامی) و حضور در مجامع و محافل عمومی و اجتماعی آنان، 
 هینوع تق ینا براي حفظ وحدت اسلامی و تشکیل یک قدرت اسلامی است.

ان در شامل مماشات با ظالم نیز می شود که هدف در آن، اتحاد مسلمان یحت
-تمام شئون عبادي و اجتماعی است و در اثر آن، تمام مذاهب اسلامی، با گرایش

آیند و دولتی هاي گوناگونی که دارند، به صورت یک واحد یک پارچه در می
 دهند.بزرگ و مستقل تشکیل می

البته باید توجه داشت که انبوه این روایات، از اعتبار روایات تبري نسبت 
چیزي نمی کاهد. انسان بصیر و آگاه در جمع بین م و اهلبیتبه دشمنان اسلا

این دو دسته روایات به نتیجه مطلوبی خواهد رسید که لعن و برائت از دشمنان 
کند جاي خود را به تقیه جایی که او را خطري تهدید میخدا در ملأ عام و در

د برد. و شایدهد و شیعه با سلاح تقیه مداراتی اهداف مهم خویش را پیش میمی
هم، بر تقیه مداراتی از این جهت باشد که با  علت سفارش اکید اهلبیت 

نیکی، قلوب آن کسانی که عناد ندارند نسبت به شیعه متمایل گشته و هدایت 
  شوند.

 ی:تقیه کتمان 3,1

 اتیدر لسان روامضامین آن که است  »کتمان« یه،تق یکی از مفاهیم موافق
 همان یا 2پنهان کردن راز و گفتار، يدر لغت به معنا انکتم 1.وارد شده است

                                      
 .357و  356 ، ابن شعبه حرانی،تحف العقول؛ 9و 3و  2الاذاعه، ح ، باب2/369کافی، کلینی،. ر. ك به 1
و منْ أَظْلمَ ممنْ کَتمَ شهَادةً عندْه منَ «الْکتْمانُ: ستر الحدیث، یقال: کَتَمتُه کَتْماً و کتْماناً. قال تعالى: . 2

702، صمحمدبنالمفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، حسین». اللَّه. 
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جا که در حدیث جنود عقل و جهل امام مخالف تقیه از آن 1اعلان است. یضنق
کتمان عقیده و عدم   2نمایند،را، اذاعه سر و مخالف کتمان را افشا معرفی می

 افشاي اسرار به نوعی با تقیه ارتباط داشته و از اقسام آن است.
عبارت است از پنهان کردن عقیده خود و شمار و توان گروه کتمانی،  تقیه

 امسلکان و فعالیت سرّي براي پیشبرد اهداف در موقع ضعف و هنگام مهیهم
 براي حفظ مسلک. یدهکتمان مرام و عق به عبارت دیگر 3،نبودن براي انتشار مرام

 کتمانی چهار نوع است:ۀ تقی
 ت:واقعی حقیقت و یکتمان ابتدای 1,3,1

اسامی منافقان از طرف و کتمان  4فرعونمؤمن آلمخفی کردن ایمان توسط  
ی که از جانب سخنان کهاست. ضمن ایناز این نوع تقیه بوده  5را پیامبر اکرم
وارد شده یا تقیه به سپر مؤمن تشبیه  6مبنی بر عدم افشاي اسرار اهل بیت

                                      
منظور،  رب، ابنالع . لسانء یکْتُمه کَتْماً و کتْماناً و اکْتَتَمه و کَتَّمه: الکتْمانُ: نَقیض الإِعلانِ، کَتَم الشی. کتم1
 .12/506مکرم،بنمحمد

 ، کتاب العقل و الجهل.1/21 ،کافی، کلینی. 2
 .9، در اسلام، تهرانی، علی . تقیه3
 یده مومن آل فرعونکتمان عق. 28، آیۀ غافرسورة »مؤْمنٌ منْ آلِ فرْعونَ یکْتمُ إیمانَه  و قالَ رجلٌ . «4

بر و ره یکجان  یهشده، چرا که با تق یادآوريکار مثبت  یکبه عنوان  در آیه شریفه است تقیه نوعی ازکه 
رت جان حضکرد، یوش استفاده نمر یکبه عنوان  یهو اگر مؤمن آل فرعون از تق شودیبزرگ حفظ م یشواییپ

که جان حضرت  یزمان و داردیخودش را مکتوم م یماناکند و تقیه می. او ابتدا افتادیبه خطر می، موس
را  یمؤثر خود جان حضرت موس یاناتنهاده و با ب یشپا پ افتدیفرعون به خطر م یدبا خشم شد یموس

 دهدینجات م
؛ مجموعه آثار، مطهري، 5/70حسن، بنلقرآن، طبرسی، فضل. ترجمۀ مجمع البیان فی تفسیر ا5
 .26/383،مرتضی

 .، باب الکتمان2/369یعقوب،بن، محمد، کلینیالاسلامیۀ) -(ط . الکافی، 6
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 .شداب تواندهم می ناظر به این نوع تقیه 1شده
 بابی را در  ت کتمان و عدم افشاي سرّ، مرحوم کلینیبا توجه به اهمی

له اختصاص داده است. در این احادیث اذاعه کننده اسرار أکتاب کافی به این مس
جاحد و منکر حق ایشان و قاتل عمدي معرفی شده اند و عقوبت  اهلبیت

عم آتش گداخته بر ها چشیدن طدنیوي ایشان سلب ایمان و عقوبت اخروي آن
 2شمرده شده است.

با بر حذر داشتن شیعیان خویش از  امام باقردر روایتی دیگر حضرت 
ه براي کنند کبیان همه مطالب براي دیگران به نوعی تقیه کتمانی را گوشزد می

کنند روایات ما را بیان نکنید که اگر این کار را انجام کسانی که رعایت تقیه نمی
 3.شود نیز شریک خواهید بوده او و مصائبی که بر او وارد میدادید در گنا
 به شکل سکوت در برابر پرسشگر:  یکتمان يیهتق 2,3,1

به این نوع از تقیه کتمانی به  که آمده استالاحکام روایتی در تهذیب 

                                      
 .، باب التقیه2/221. همان،1
عن أبی (.12و7و  4و  3و2باب الکتمان، ح 2/369یعقوب،بن، محمد، کلینیالاسلامیۀ) -(ط . الکافی، 2
قال: من أذاع علینا حدیثنا فهو بمنزلۀ من جحدنا حقنا قال و قال لمعلى بن خنیس المذیع حدیثنا  عبد االله

قال: ما قتلنا من  عن أبی عبد االله .من أذاع علینا حدیثنا سلبه االله الایمان قال أبو عبد االله .کالجاحد له
و یقتلون  -فی قول االله عز و جل  عن أبی عبد االله أذاع حدیثنا قتل خطإ و لکن قتلنا قتل عمد. عن أبی بصیر

عبد  عن أبی. فقال أما و االله ما قتلوهم بأسیافهم و لکن أذاعوا سرهم و أفشوا علیهم فقتلوا الأنبیاء بغیر حق
 المحابس. قال: من استفتح نهاره بإذاعۀ سرنا سلط االله علیه حر الحدید و ضیقاالله

شود و خونی ازامام باقر که فرمود در روز قیامت شخصی محشور می. 5عه ح، باب الاذا2/369. همان، 3
شود این سهم تو است از خون فلان شخص. او شود و به او گفته میبه اندازه یک ظرف یا بیشتر به او داده می

ایی که ر جشود بله با ذکر روایتی براي او که دگوید خدایا تو میدانی من خون کسی را نریخته ام. گفته میمی
 کرد، بیان کرد تا خبر به فلان ظالم رسید و اورا کشت و این خون هم سهم توست از آن قتل.نباید ذکر می
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 گوید:راوي میکند. صراحت دلالت می
نزد او آمده و  یشخصمردي پرسیدم که  هدربار از امام ابو الحسن رضا 
ه ترسد کفتواي درست را بگوید می اگر آن شخص سوالی می پرسد. حال از او

ساکت شود یا پاسخ درست را بگوید یا به  اوجا را ببرد، ایناو  پرسشگر آبروي
د: اینفرمدر جواب می  ؟ امامو نشودارس ت سبب اي پاسخ دهد کهگونه

 1.اردسکوت از پاسخ دادن، اجر و فضیلت بیشتري د

 در پرسش: انحراف به شکل  یکتمان يهتقی 3,3,1

مانند رفتار امام گاهی تقیه کتمانی به شکل منحرف کردن پرسش است 
 امام که گفتن بعد از حمد» آمین«در رابطه با پرسشی مبنی بر جواز صادق
منحرف ساخت و وانمود کرد که مورد کتمانی پرسش را به جهت تقیه  

 است و در پاسخ فرمود: » ر المغضوب علیهم و الضالّینغی«پرسش، مصادیق 
که راوي هم متوجه  جالب اینجاست ها یهود و نصارا هستند.مصادیق آن

 2این تقیه امام شده است زیرا تصریح می کند که امام جواب سوالم را نداد.
 با اظهار خلاف آن: یکتمان يیهتق 4,3,1

دن نماز میت خوان ه کتمانی اقامه کرداین نوع از تقی توان برايشاهدي که می
مر به باشد که عمی عبداالله بن اُبی که رهبر منافقان مدینه بوده بر جناز پیامبر

بعد از لحظه اي سکوت فرمودند واي  نماز ایشان اعتراض کرد و نبی مکرم

                                      
تحقیق حسن، بنأَفْضلَ) تهذیب الاحکام، طوسی، محمد و أَجراً أَعظمَ عنْه السکُوت . (قَال1َ
  .30، باب من الیه الحکم، ح 6/225،خرسان

 قَالَ نَالضَّالِّی لَا و علَیهمِ الْمغْضُوبِ غَیرِ الإِْمام قَالَ إِذاَ آمینَ أَقُولُ االلهِ عبد لأَبِی قُلْت قَالَ وهبٍ بنِ . (معاویِۀ2َ
مه ودهالْی ي وارالنَّص و َلم جِبی یذَا) ف46، باب کیفیۀ الصلاة و صفتها، ح 2/75همان، .ه. 
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چه من گفتم. پروردگارا شکم او را پر از آتش و قبر او را میدي آنهبر تو، تو نف
 1.لو از آتش بنمامم

مضمون این روایت در کتب اهل سنت به نقل از خلیفه دوم و فرزندش 
یکی از  هبر جناز نماز خواندن امام حسینچنین همو  2.روایت شده است

 3.منافقان زمان خودش
آن دو منافق  هاز باب تقیه بر جناز و امام حسین  حضرت رسول 

کنند؛ ولی در نماز براي آن دو نفر دعا می کردند که درخواندند و وانمود نماز 
این نوع تقیه کتمانی از نوع اظهار است اما  حقیقت آن دو منافق را نفرین کردند.

 برخلاف واقع.
آید که اجراي تقیه کتمانی واجب است از مجموع این روایات به دست می

 و ترك آن حرام است زیرا باعث وهن مذهب و ترتب ضرر و زیان بسیار بر
که هرگاه زمینه آن باشد باید امامان و پیروان آنان خواهد شد. نکته دیگر این

 اجرا شود خواه در زمان حضور و خواه در زمان غیبت.
هاي تقیه از منظر کتب اربعه، شرایط و مناط تقیه از دیدگاه بعد از بیان گونه 
 ن بررسی می شود.یصحیح

 گاه صحیحینتقیه از دید و مناط یطشراها، بررسی گونه

 ، از منظر صحیحین پرداخته می شود:تقیه هايدر این مرحله به بیان گونه
                                      

 .1، باب الصلاة علی الناصب، ح188/ 3یعقوب،بن، محمد، کلینیالاسلامیۀ) -ط (. الکافی، 1
 .94ص، احکام الجنائز، آلبانی، محمد ناصرالدین.  2
 .2حالناصب،  یعل ةباب الصلا، 3/189یعقوب،بن، محمد. الکافی، کلینی 3
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 تقیه خوفی 1,2

یز نصحیحین و شروح آن در  یهنوع تق یناز ا يموارد همانند کتب اربعه به
ی هاي حدیثکه نشان از جایگاه تقیه خوفی در معتبرترین آموزه بر می خوریم

 عامه دارد.
  :گویدیکه م کندینقل م یرهراز ابوهی صحیح بخاري روایت

کردم. ینقل نم یتو از ترس او روا -کردمیم یهتق -دوم،  یفهاز ترس خل من
 باز را یکی درب و بودم کرده حدیث از پر بزرگ، ظرف دو من گوید؛ می وي
 و گردن کردم،می باز را دیگر ظرف درب اگر و کردم منتشر مردم براي و کردم
 1.شدمی عقط امحنجره

و واقعیت آن نزد ابوهریره است که  خوفی گر حقیقت تقیهمطلب نشان این
ترس ابوهریره از قطع شدن گردن، علت تقیه او  بیان شده است. يبا تعبیر دیگر

 بوده است.
روایت را مفروغ عنه گرفته و بعد از نقل آن این شمس الدین ذهبی، صحت 

 گوید: می
 يکم روایت کنید و بسیار ااز رسول خدت گفعمر چنین بوده است که می

از صحابه را به خاطر نقل روایت بازخواست کرده بود؛ و این مذهب عمر و غیر او 
 2.است

 

                                      
 ، کتاب العلم، ح آخر.1/38اسماعیل،بنالجامع الصحیح، بخاري، محمد. 1
کان عمر رضی االله عنه یقول أقلوا الحدیث عن رسول  .2/601د،ماح ندبمح، میبسیر أعلام النبلاء، ذه. 2

 .وزجر غیر واحد من الصحابۀ عن بث الحدیث وهذا مذهب لعمر ولغیره االله
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 ریره روایت شده است: از ابوه؛ کندي در ادامه نقل میو
چنین  رسول خدا«توانستیم بگوییم تا زمانی که عمر از دنیا رفت ما نمی

 1»!!!گفته است

ند کرا ذکر می یتیال، روادر باب ذکر دجنیز مسلم  یحدر شرح صحوي نو
 2.دکننمی یهال تقو فتنه دج یتمردم از خوف اذ تصریح می کند که

 ستدرك از ابوذر روایت کرده است که گفته است:در منیشابوري نیز حاکم 
به من فرمود: اي ابوذر اگر در شرایط سخت و بحرانی در  رسول خدا 

دهی؟ افراد پست و رذل گرفتار شوي چه عکس العملی از خود نشان میچنگ 
فرمایید؟ حضرت شما به من چه امر می اگوید: عرض کردم: اي رسول خدابوذر می

 .دیگر مختلف و متفاوتندکفرمود: صبر صبر صبر، مردم در اخلاق و اعمال با ی
 شرایط مسلم و حاکم درباره این روایت گفته است: این حدیثی صحیح بر اساس

 3.اندبخاري است ولی آن را در صحیح خود نیاورده

هاي پست و رذل در رنگ شدن به اخلاق و رویه انسانشکی نیست که هم
و جوهره  خوفی هها در پنهان، بیان دیگري از تقیظاهر و مخالفت نمودن با آن

 آن است.
 یف وطشر«باب ابن حجر عسقلانی نیز در شرح خود بر صحیح بخاري در 

اي دارد که به صراحت عامل خوف را از علل تقیه  جمله »الجهاد و المصالحه

                                      
 عمر. قُبِض حتى االله رسول قال نقول أن نستطیع کنا ما قال هریرة أبی عن .602 . همان،1
 من وخوفا . تقیۀًباب ذکر دجال، 18/58شرف،بنحجاج، نووي، یحییبنمنهاج شرح صحیح مسلم. ال2

 .الألباب وتحیر العقول تدهش جداً عظیمۀ فتنته لأن أذاه
، باب الوحده خیر من جلیس 3/343، هلدالبعنبدمح، موريابشین ماکالمستدرك علی الصحیحین، ح. 3
 .1السوء ح 
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 گوید:میبیان می دارد. او 
داده است خداوند تقیه را براي مسلمانان در صورت خوف از هلاك مباح قرار

و به او اجازه تکلّم به کفر به شرط پنهان کردن ایمان داده البته این فرض در 
 1وان توریه کرد.صورتی است که نت

از کسانی  فسر مشهور قرآن کریم و شاگرد امیرالمؤمنینابن عباس، م
ت تقیه اعتقاد داشته و در زندگی روزمره خود همواره از آن است که به مشروعی

 ،جسته است؛ به ویژه در زمان عمر بن خطاب که رفتار خشونت آمیزشسود می
 نویسد:میدر این باره بخاري  ود.بسیاري از مردم را وادار به تقیه کرده ب

ه باره یک آیماندم تا شاید بتوانم از عمر در ابن عباس گفت: یک سال منتظر
تا زمانی که  داد.قرآن چیزي بپرسم؛ ولی نتوانستم؛ چون ترس از عمر اجازه نمی

براي حج به سفر رفت، من نیز به همراه او به راه افتادم در هنگام بازگشت در میان 
راي قضاي حاجت به سمت درخت اراك رفت، من ایستادم تا او فارغ شد، به راه ب

مؤمنان! آن دو زنی که از بین زنان رسول خدا براي اي امیر او ملحق شدم و گفتم:
پیمان شدند چه کسانی بودند؟  هم و مقابله با آن حضرت پشت به پشت به هم دادند

گفتم: قسم به خدا یک سال است به او  شه هستند.یآن دو حفصه و عا عمر گفت:
 2داد.خواستم این سؤال را از تو بپرسم؛ اما ترس از تو اجازه نمیکه می

                                      
. أن االله قد أباح التقیۀ للمسلم إذا خاف الهلاك 5/254 لی،عنبمد، احیلانقسع جرحن، ابتح الباريف. 1

 .ورخص له أن یتکلم بالکفر مع إضمار الایمان إن لم یمکنه التوریۀ
 ابنَ . عن4629ْح ، ، باب تَبتَغی مرضات أَزواجِک4/1387اسماعیل،بن. الجامع الصحیح، بخاري، محمد2
 ألََهأسَ أَنْ أَستطَیع فَما آیۀ، عنْ الْخطََّابِ بنَ عمرَ أسَأَلَ أَنْ أُریِد سنَۀً مکثَْت قَالَ أَنَّه یحدثُ عنه االله رضى عباس
 تفَوقَفْ: قَالَ لَه لحاجۀ الأَراك إلَِى عدلَ الطَّریِقِ بِبعضِ وکُنَّا رجعت فَلَما معه فَخَرَجت حاجا خَرجَ حتَّى. لَه هیبۀً
تَّى لَهفَرَغَ ح رْتس هعم ا فَقُلْتیرَ یینَ أَمنؤْمنِ الْمرتََا اللَّتَانِ ملَى تظََاهنْ عم النَّبِی اجِهوفَقَالَ أَز لْکت فْصشَۀُ ۀُحائعو .

 و الإِجلالُ هی و المهابۀُ،: الهیبۀُ( هیبۀً أَستطَیع فَما سنَۀ، منذُْ هذاَ عنْ أسَأَلَک أنَْ لأُریِد کُنتْ إِنْ هواللَّ فَقُلْت قَالَ
 لک. )ءشی کل من التَّقیۀُ الهیبۀُ: سیدة ابن. المخافۀ
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در این روایت ابن عباس ترس خود از عمر را علت عدم سوال پرسیدن 
 1را تقیه و ترس معنا کرده اند.هیبت دارد. کتاب هاي لغت خود بیان می

خوریم که شاهدي روایتی بر مینیز به  »مستدرك صحیحین«چنین در هم
 یهمنت حکایت دارد؛در ترك تلبیه در حج  از تقیه خوُفی مردم در عصر معاویه،

 2د.کنجا براي غرض اهم (تعطیل نشدن سنّت) تقیه را ترك میابن عباس این
 گوید:حاکم نیشابوري بعد از نقل روایت می

را در صحیحین و مسلم صحیح است اما آن  ياین روایت طبق شروط بخار
 اند.نیاورده

وان تمی یناست، چن »اکراه« یه خوُفیتق ياز سبب ها یکی کهینباتوجه به ا
از نظر مصداق، نسبت عموم و  »یهاکراه و تق«دو واژه  ینا یانکه م برداشت کرد

که در خصوص  یاز موارد، احکام یاريخصوص من وجه برقرار بوده و در بس
فقه اهل سنّت عموما در ذیل در  شود.می یزن یهه تقشود مربوط باکراه مطرح می

بحث اکراه و افعال مکلفین در صورت مکرَه بودن به بحث تقیه و معذور بودن 
مکرَه البته نه به صورت مستقل، پرداخته شده است. قرآن کریم نیز در ذکر جریان 

اقوال  که 3جناب عمار یاسر، اکراه بر عمل را یکی از علل تقیه خوفی بیان می کند
4ت.مطلب اس ینا یدمؤ یسن انرمفس 

                                      
 .789 /1مکرم،بنمنظور، محمدالعرب، ابن . لسان1
 قال جبیرٍ بن سعید .عن1706، ح1/636،هلدالبعنبدمح، موريابشین ماکحالصحیحین، المستدرك علی . 2

 فُسطاَطه نم عباسٍ بن فَخَرجَ معاویِۀَ من یخَافُونَ قلت یلَبونَ الناس أسَمع لَا لی ما فقال بِعرَفَات عباسٍ بن مع کنت
 .علی بغْضِ من السنَّۀَ تَرَکُوا قد فإَِنَّهم لَبیک لَبیک اللهم لَبیک فقال

 غَضَب علَیهمِفَ صدرا بِالْکُفْرِ شَرحَ من ولکن بِالْإیِمانِ مطْمئنٌّ وقَلْبه أُکْرِه منْ إلَِّا إیِمانه بعد من بِاللَّه کَفَرَ . من3
.(نحل/ عذاَب همولَ اللَّه مّنَ یمظآید که در هنگام به خطر افتادن جان مسلمان، چون ) از آیه به دست می106ع

 وده و سبب خروج از اسلام نمی شود. ب یزجا -نه در قلب  –به زبان و ، اظهار کفر حفظ آن واجب است
 .20/274عمر،مفاتیح الغیب، فخر رازي، محمد بن. ر.ك به 4
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 فعالا حکم اکراه وجود دارد که کتاب به نام ، بابی»یح بخاريصح«کتاب در 
 کند:هاي مختلف را در ابواب مختلف بیان میمکلّفین در صورت

ذا اکره إ باب«در قسمتی از مبحث اکراه مولّف صحیح بخاري بابی را به نام 
ذکر کرده و به بطلان هبه و بیع اکراهی اشاره » لم یجز حتى وهب عبدا أو باعه

 کند.می
د آورمی» إذا استکرهت المرأة على الزنا باب«در نهایت بابی تحت عنوان 

 33دهد و استناد به آیه شریفه که از برداشتن حد شرعی از مکرَه به زنا خبر می
 نماید. نور و دو روایت در این زمینه می

 ورغف ومن یکرههن فان االله من بعد اکراههن«قوله تعالى فلا حد علیه فی  
 1»رحیم

شروح صحیحین نیز از این مساله مستثنی نبوده و هر یک در ذیل بحث 
اشاره  هااکراه مطالبی را مربوط به مبحث تقیه ایراد کرده اند، که به برخی از آن

 شود:می
رب اکراهی در مورد شُ باب الخمر یلدر ذنووي در شرح صحیح مسلم 

 گوید:چنین می
کسی که مجبور به شُرب خمر شود و آن را بنوشد و مست شود در حال مستی 

  2.تکلیفی بر او نیست

طور که اشاره شد اجبار و اکراه از علل تقیه خوفی هستند که این همان

                                      
 ، باب اذا استکرهت المراه علی الزنا.55/ 8اسماعیل،بنح، بخاري، محمدالجامع الصحی. 1
 .13/144شرف، بنحجاج، نووي، یحییبن. المنهاج شرح صحیح مسلم2



 

 

صل
ف

مه 
نا

هش
پژو

ی 
یان
و اد

لام 
ک

سو
ال 
، س

م، 
سوم

اره 
شم

 

108

 شارح صحیح مسلم به آن اشاره کرده است.
ین زمینه داده شده که نیز توضیح مناسبی در ا »القاري ةعمد«در کتاب 

نویسنده این کتاب ابتدا با ذکر روایتی از ابن عباس بر باطل بودن طلاق اکراهی 
دارد. وي در کند و در ادامه این نظر را رأي جمهور اهل سنت بیان میاشاره می

ادامه نظر ابوحنیفه را ذکر کرده که او اکراه را فقط از جانب سلطان قبول داشته 
شمارد و از شعبی و نخعی و ابی مه موافقین با نظر ابن عباس را میاست و در ادا

کند. عینی در ادامه قلابه و الزهري و قتاده به عنوان مخالفان این قول یاد می
کند که فرقی و ادعا می الأعمالُ بِالنِّیۀکند که ذکر می حدیثی از رسول خدا

یان را مردود بهریه، که عینی آنبین مکرَه در قول و فعل نیست (بر خلاف نظر ظا
  کند)می

اکراه بر دو قسم است اکراه بر  کند کهزم را ذکر میحکلام ابن ، در ادامه يو
إقرار  قذف و کفر و براي صورت اول مواردي چون اقرار به 1قول واکراه در فعل.

 را بر ههب عتق و و قسم و هارنذ بیع والابتیاع و طلاق و ع وورج نکاح وه ب
 شود.شمارد و قائل به عدم وجوب عقوبت در این موارد میمی

کند به قسمی که در صورت ضرورت مباح او در ادامه قسم دوم را تقسیم می
شود مثل خوردن و آشامیدن که انجام این قسم در صورت اکراه، مباح است. می

و اما قسم دوم که در صورت ضرورت هم مباح نمی شود: افعالی چون قتل و 
جرح و ضرب و شتم و افساد اموال است که انجام این افعال در صورت اکراه 

                                      
 القذفو کالکفر: شیء به یجب لا فالأول. فعل على وإکراه کلام، على إکراه: قسمان الاکراه: حزم ابن . قال1
 .ذلک وغیر والهبۀ والعتق والأیمان والنذور والابتیاع والبیع لاقوالط والرجعۀ بالنکاح والاقرار
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هم مرتکب شد در قبال  به صورت اکراهیجایز نیست و اگر کسی این افعال را 
 ها مسئول است.انجام آن

در توضیح کلام فوق نظر طایفه دیگري را  »القارية عمد«صاحب کتاب 
عل اکراه در قول و ف» الأعمالُ بِالنِّیۀِ«ي کند که با استناد به حدیث نبونقل می

 دارند.را در صورت کتمان ایمان، مساوي بیان می

ند کو وجه استدلال این قول را که جمهور قائل به آن است را چنین بیان می
باشد. پس جواز همه افعال که عمل شامل همه افعال جوارح و قلب و قول می

 1.مکنیرا به صورت اکراهی قبول می
، از مورد بخشش تق و طلاقدر ع یانباب خطا و نس یلدر ذابن حجر نیز 

 2دهد.بودن فعل اکراهی به اتفاق عالمان خبر می
خورد که خبر از حد به چشم می» فتح الباري«شاهد دیگري نیز در کتاب 

لو زنى بها مکرهۀ لا : دهدنخوردن زنی که به اکراه مجبور به زنا شده است می
 3.احد علیه

عینی نیز در شرح خود به صحیح مسلم متعرض اسماعیل بخاري شده که 
وي حکم مردي که بر زنا مجبور شده را نیاورده و بعد خودش از اقوال در این 

 :گویدله میأمس
جمهور قائلند که بر او حدي نیست ولی نظر مالک و جماعتی خلاف نظر 

                                      
 .24/98د،ماحبنودمح، مینیعدرالشرح صحیح البخاري، ب فی عمدة القاري. 1
الثانی ما یقع عن ، إما عن قصد واختیار أو لا . الفعل5/1لی،عنبمد، احیلانقسع جرحن، ابفتح الباري. 2
 .و نسیان أو إکراه فهذا القسم معفوعنه باتفاقخطأ أ

 .12/286لی، عنبمد، احیلانقسع جرحن، ابفتح الباري. 3
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ر صورت اکراه سلطان و اجراي جمهور است و ابوحنیفه قائل به عدم اجراي حد د
 1.حد در صورت اکراه از جانب غیر سلطان شده است

هم آن را با اندك اختلافی  2البته وي در ادامه در ذیل حدیثی که صحیحین
پردازد: او حدیثی از رسول کنند به فضل ترك تقیه در صورت اکراه مینقل می

که شود مگر ایننمیکه حلاوت ایمان درك نقل می کند مبنی بر این خدا
گونه که کراهت دارد به آتش انداخته شود کراهت داشته باشد که به کفر همان

 3برگردد.
  :گویدعینی می

به این حدیث استدلال شده بر ترك تقیه و کشته شدن به جهت فضل حب 
که قرار گرفتن در آتش دنیوي بهتر است از جان خویش، و دیگر اینخداوند بر

 4.ري که نتیجه آن آتش اخروي استافتادن در کف

مواردي که بیان شد همه مصادیقی از تقیه خوفی یا اکراهی بودند که مولفّان 
کرده و معفُو بودن آن و معذور بودن و شارحان صحیحین به صراحت از آن یاد

                                      
لم یذکر البخاري حکم إکراه  .105/ 24د،ماحبنودمح، مینیعدرالعمدة القاري: شرح صحیح البخاري، ب. 1

د علیه. وقال مالک وجماعۀ: علیه الحد لأنه لا تنتشر الآلۀ إلاَّ الرجل على الزنى، فذهب الجمهور إلى أنه لا ح
 .بلذة، وسواء أکرهه سلطان أو غیره، وعن أبی حنیفۀ: لا یحد إن أکرهه سلطان، وخالفه أبو یوسف ومحمد

 .وفی روایۀ للبخاري ومسلم: (من کان أن یلقى فی النار أحب إلیه من أن یرجع یهودیاً أو نصرانیاً). 2
 فیه کُنَّ منْ ثَلاَثٌ قالَ النَّبی . عن13ِ/ 2منهاج شرح صحیح مسلم بن حجاج، نووي، یحیی بن شرف،. ال3

دجةَ ولاَوانِ حکُونَ أنْ الإیِمی اللَّه ولُهسرو بأَح ها إلَِیما مماهوأَنْ سو بحی رَءلاَ الْم هبحإلاَّ ی لَّهأنْ لکَرَ ویأنْ ه 
ودعی یا الکُفْرِ فکَم کَرَهأنْ ی َقذْفی یالنَّارِ ف. 

واستدل به على فضل من أکره  .1/147د، ماحبنودمح، مینیعدرالعمدة القاري: شرح صحیح البخاري، ب. 4
وع . وهنا جعل الوقعى الکفر فترك التقیۀ إلى أن قتل، وأخرجه من هذا الوجه فی الأدب فی فضل الحب فی االله

 فی نار الدنیا أولى من الکفر الذي أنقذه االله بالخروج منه من نار الأخرى.
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مکرَه را قبول داشتند. این اتفاق نظر در معذور بودن مکرَه برگرفته از آیات و 
 ها بیان شد.و صحابه است که برخی از آن روایات نبوي

 تقیه مداراتی 2,2

عبارت است از مدارا، نرمش، خوش چه اشاره شد تقیه مداراتی چنان
-، جهت جلب مودتآمیز با سایر مذاهب و ادیانبرخوردي و همزیستی مسالمت

 عاست زیرا مناط و معیار در این نوخوفی  هتقی به نوعی قسیم. تقیه مداراتی شان
 توان شواهدي از شیوه هايبا تقیه خوفی فرق می کند. براي این نوع از تقیه می

و صحابه که نشان از اخلاق مداراتی ایشان دارد یادآور  برخورد رسول خدا
 شد.
سلم از عایشه  خاريبریامبآمد خدمت پ مرديکه  اندکرده ی نقلروایتو م 
 د: فرموحضرت و اجازه گرفت که وارد شود.  اکرم 

آن  یوقتولی است.  یحیبد و زشت و قب یلیخ یل. او، فامیایدتا ب یداجازه بده
د. نکمی ت برخورد و با محب ملایمتبا او با  اکرم یامبر د، پوشمی مرد داخل 

رسول االله قبل  یا: گویدیمتعجب کرده  که از این برخورد رسول خدا یشهعا
 تبا محب یلیوارد شد، خ یوقت ی، ولاست يکه آدم بد یوارد شود، گفت کهیناز ا

است که مردم به خاطر بد  یمردم کس ین! حضرت فرمود: بدتريبا او برخورد کرد
 1.ترك می کنند یش، او رازبان

ا بشود، یوارد م یو وقت کندیمشخص را  ییبدگو یاز طرف مکرم  ینب

                                      
الجامع الصحیح،  ؛کتاب الأدب، باب المداراة، 7/86اسماعیل، بنمحمد . الجامع الصحیح، بخاري،1
 أخو بئس له، ئذنواا: فقال االله، رسول على رجل . استأذنفحشه یتقیباب مدارات من ، 8/21حجاج، بنمسلم

 اي: قال م،الکلا له النت ثم قلت، الذي قلت! االله رسول یا: قلت الکلام، له الآن دخل فلما العشیرة، ابن أو العشیرة
 فحشه. اتقاء الناس ودعه أو الناس ترکه من الناس شر ان! عائشۀ
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شودیم یختههم برانگ یشهکه تعجب عا يبه طورکند، یت برخورد ماو با محب .
ضرت ح هیچ دلالتی بر نفاق و دورویی کسی پوشیده نیست که این حدیثبر

از بر جوکه داراي بالاترین درجه ایمان و اخلاق هستند؛ نداشته بلکه  رسول
در رسیدن به نه تنها ، زیرا در این موارد داردی با عموم مردم دلالت تتقیه مدارا

به سوي خداوند عزّ وجلّ مانعی حق و تبلیغ احکام شریعت اسلام و دعوت 
 بلکه باعث جذب این افراد به دین حق می شود.کند ایجاد نمی

کرده  یتاز ابودرداء روا یح خوددر صح يرا بخارسخن دیگري  همچنین
  که گفته است:

اما در درون  کنیمیاز مردم مدارا م یبا گفتار و رفتار خود در برابر گروه ما
 1.گفتیمیم ینفرها را لعن و نقلبمان آن

با مردم در گفتار و رفتار  يمدارا يرا به معنا »کاشرهم« یث،شارحان حد 
روشن است که کسانی که در قلب ما، مستحق لعن و نفرین واقعی  2.اندداشته یانب

که از دایره حق و اعتقادهاي ما بیرون باشند. قول این صحابی می تواند  هستند
 سنت باشد.نزد اهل دلیل خوبی براي تقیه مداراتی

خذ العفو وأمر « خوانیم که آیهمی در حدیثی دیگر از رسول اکرم 
در مورد اخلاق نیکو با عموم مردم نازل شده است. پس این آیه هم » بالعرف

 3.تواند شامل تقیه مداراتی باشدمی

                                      
وجوه  یإنا لنکشر ف اة.، کتاب الأدب، باب المدار7/102اسماعیل،بنمحمد بخاري، الصحیح، . الجامع1

 .أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم
 .438/ 10لی،عنبمداح ،یلانقسع جرحن، ابفتح الباري. 2
 .5/198الناس) همان،  أخلاق فی الا االله انزل ما قال »بالعرف وأمر العفو خذ« الزبیر بن االله عبد . (عن3
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جوزي در شرح این حدیث اقوال مفسرانی چون ابن زبیر و حسن و ابن
ل معناي عفو، بر می شمرد و به گذشت از اخلاق سو مردم و مجاهد را در ذی

زیر ذره بین بردن آن ها و تسامح در معاشرت و آسان گرفتن حتی براي مشرکان 
  1 اشاره می کند.

که  کنددر ذیل آیه شریفه بیان می» روح المعانی«آلوسی نیز در تفسیر
را و چشم پوشی از ها و مدانیکویی در معاشرت با مردم و بذل احسان به آن

 2ها از مصادیق آیه است.هاي آنبدي
ها چه از روي تقیه و چه عدم تقیه، یید این نظر که باید با همه انسانأدر ت

حسن معاشرت داشت در روایتی می خوانیم که گروهی از یهود بر حضرت رسول 
  :گویدوارد شدند و گفتند (مرگ بر تو). عایشه می 

ها گفتم مرگ و لعنت بر شما باد. که حضرت واب آنمن متوجه شدم و در ج
فرمود ساکت باش. خداوند رفق و مدارا در همه امور را دوست دارد. عرض کردم 

 3ها گفتم بر شما باد.آیا نشنیدید که چه گفتند؟ حضرت فرمود من هم در جواب آن

است در برخورد نابجایی که با قوم یهود  عایشهدر این حدیث که ناقل آن 
گیرد و حضرت رِفق و مداراي با همه قرار می  دارد مورد سرزنش پیامبر

مردم حتی یهودیانی که از لحاظ عقیده و عمل مخالف شریعت ما هستند را 

                                      
 .1/111علی،بندالرحمنعب جوزي،یحین، ابنصح یثکشف المشکل من احاد. 1
سن المعاشرة مع الناس ح .9/147عبداالله،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، آلوسی، محمودبن. 2

 .غضاء عن مساوئهمحسان إلیهم والمداراة منهم والاوتوخى بذل المجهود فی الا
الجامع حجاج، نبمسلم .1، کتاب الادب، ح 7/80اسماعیل، بنالجامع الصحیح، بخاري، محمد. 3
 .6، باب النهی عن ابتدا اهل الکتاب بالسلام، ح7/5الصحیح،
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در برابر دشمنان  جا حضرت رسولدارد. در اینمحبوب خداوند بیان می
مودت  با این طرز برخورد قصد جلب 1اي خویش که همان یهودیان هستندکینه

توان از دو مسلمان غیر هم مسلک چنین توقعی آنان را دارد. حال آیا می
 نداشت؟!

 وعوجود دارد که در مجم »الرفقفضل باب «در صحیح مسلم نیز بابی به نام 
 آمیزپنج روایت در باب رفق و مدارا کردن با مردم یا همان همزیستی مسالمت

ا مردم مدارا ندارند از خیر و نیکی ذکر شده و خبر از محروم شدن کسانی که ب
  2.دهدمی

با توجه به این روایات یکی از مصادیق رفق، مدارا کردن و حسن همجواري 
 کنیم.ها زندگی میبا مسلمانان یا کسانی است که در جامعه با آن
در اهمیت  عمدة القاریابن حجر نیز در فتح الباري و عینی در 

نقل  4و به منزله سرآمدي در ایمان، 3دقه بودنرفق ومدارا حدیثی مبنی بر ص
ریشه مدارا کردن با مردم را در عقل  این حدیث حضرت رسول. درکنندمی
  کنند.دانند و آن را کاري عقلایی بیان میمی

ت مدارا و ترك اختلاف بین جماعت این روایات نشانگر اهمی ،در مجموع
ها متوجه ما نمی شود. و تقیه ز آنمسلمانان و حتی مخالفانی است که خطري ا

 مداراتی هدفی را غیر از این نمی تواند داشته باشد.

                                      
1» .ودهنُوا الْیینَ آملَّذةً لاودالنَّاسِ ع َنَّ أشَدِ82مائده/» لَتَجد. 
 .1، حباب فضل الرفق، 8/22حجاج، بنمسلم. الجامع الصحیح، 2
 .10/437لی،عنبمد، احیلانقسع جرحن، ابفتح الباري. 3
 .20/165د،ماحبنودمح، مینیعدرالعمدة القاري: شرح صحیح البخاري، ب. 4
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نقل شده که به قاضیان  امیر المؤمنین  ز حضرتا یروایت يبخارجامع  در
کنند. من کراهت ها قضاوت میطور که آنخویش فرمودند قضاوت کنید همان

م یک گروه باشند و متفرق تا مرد »آن را دوست ندارم«دارم از اختلاف و 
نیز ذکر شده که عالمان در شرح حدیث  امامیهالبته این روایت در مصادر  1نشوند.

 2اند.عدم اختلاف و تفرقه را از کلام حضرت برداشت کرده
مطلوب اتحاد و انسجام اسلامی در میان مسلمانان  چه ملاحظه شدچنان

 بوده است. امیرالمومنین 

ى و لا تستو«در آیه حسنه را  یاز معان یکی یرالغد در فتحنیز  یشوکان
 3کرده است. یمدارا معرف »یئۀو لا الس ۀنالحس

 و برخی از صحابه ملاحظه شد ولوي نبوي و یثاحاد از طور کههمان
آمیز و جلب مودت مخالفان یا تحقق وحدت، اتحاد و انسجام همزیستی مسالمت

بوده  ینو بزرگان د یند يهاو آموزهاسلامی در میان مسلمانان مطلوب معارف 
 است.

 تقیه کتمانی 3,2

ابن حجر تقیه کتمانی نیز شواهدي دارد.  در مصادر معتبر حدیثی عامه
دفاع از خود در برابر  یچگونگ کند، بهرا که نقل میمقداد  عسقلانی جریان

 کفار نیدر ب يو یمانکرده و ما شک به کتمان ا ینکم یکه در پناه درخت یشخص
این قتل عمد یا خطا است. زیرا  یم اشاره کرده، می گوید؛ اگر او را بکُشیدار

                                      
 .، باب مناقب المهاجرین و فضلهم، ح آخر4/208اسماعیل، بنالجامع الصحیح، بخاري، محمد. 1
 .361 /21 ،)خوئى( البلاغۀ نهج شرح فی البراعۀ . ر.ك به منهاج2
 .4/516علی، جشوکانی، محمدبن فتح القدیر،. 3
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شما نسبت به او مشکوك بودي و کتمان ایمان هم جایز است. سپس در ادامه 
 1.کندار قبول میکفّ ینرا در ب یمانکند و جواز کتمان امی غافر 28 یهبه آ يا اشاره

ه که ب یبر مسلمان یتنماز م در مورد وجوب یبه نقل از خطاب یزن عینی
خبر  ،کرده است یمخف یاعتقاد خود را به جهت ینا یدارد ول یمانا  یامبرپ

 او می گوید:  زند.را مثال می یدهد و جناب نجاشمی
ایمان داشت و او را تصدیق  نجاشی مرد مسلمانی بود که به رسول خدا

ان اگر بمیرد بر مسلمانان کرد و مسلمکه ایمانش را کتمان میکرد مگر اینمی
 2.اقامه کنندواجب است بر او نماز 

 :ی نویسدمدر استناد به تقیه کتمانی  »اکمال المعلم« شرح  یحصبی درو نیز 
 توانیمکه میخداوند ما را معذور داشته و براي ما تقیه را مباح دانسته به این

 3مان کنیم.مان را کتکلمه کفرآمیزي بیان کنیم و در همان حال ایمان

به مناسبت در ذیل همین آیه شریفه چنین بیان  »عمدة القاري«در کتاب 
بر حذر بودن از اظهار عقاید  4کند: تقیه یعنی امتناع از اظهار عقیده نزد مردم.می

تواند باشد. موارد احصاء شده از خویش نزد مردم چیزي جز تقیه کتمانی نمی
 گونه از تقیه است.اهی بر جواز ایناین نوع تقیه در صحیحین و شروح، گو

                                      
قتلته فأنت شاك فی قتلک إیاه أنى ینزله  فان .12/167لی، عنبمد، احیلانقسع جرحن، ابفتح الباري. 1

 ...أن یکون یکتم ایمانه الخ لجواز االله من العمد والخطأ کما کان هو مشکوکا فی ایمانه
 .8/21د،ماحبنودمح، مینیعالدرعمدة القاري: شرح صحیح البخاري، ب. 2
رنا االله ذوقد ع هاد.کتاب الج، 77/ 6یحصبی، عیاض بن موسی، ، فی شرح صحیح مسلم اکمال المعلم. 3

 یمانوأباح لنا التقیۀ بإظهار کلمۀ الکفر مع إضمار الا -سبحانه  -
تقیۀ، وهی الحذر عن إظهار  .24/96د، ماحبنودمح، مینیعدرالشرح صحیح البخاري، ب فی عمدة القاري. 4

 .ما فی الضمیر من العقیدة ونحوها عند الناس
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 تطبیق و بررسی

 خوفی 1,3
شواهد و شروح آن  یحینصح چه گذشت در روایات کتب اربعه وچنان

بسیاري از این نوع تقیه و جواز انجام آن وجود داشت. این قسم از تقیه از 
اشتراکات مهم در بین آموزه هاي فریقین است. زیرا خوف از علل اصلی تقیه 

 ت که در آموزه هاي حدیثی عامه و خاصه، به صراحت به آن اشاره شده بود.اس
م بیشتر در باب اکراه به چش ،البته در صحیحین و شروح موارد تقیه خوفی

 ینچن ،اکراه استی، خوف یهتق يها از سبب یکی کهینباتوجه به ازیرا  ؛می خورد
) از نظر مصداق، نسبت یهدو واژه (اکراه و تق ینا یانکه م برداشت کردتوان می

که در  یاز موارد، احکام یاريعموم و خصوص من وجه برقرار بوده و در بس
در فقه  از این رو شود.می یزن یهشود مربوط به تقخصوص اکراه مطرح می

در صورت  ینبحث اکراه و افعال مکلف یلدر ذ وماًعمبر خلاف شیعه ت سنّاهل
 صورت مستقل، پرداخته شده است.ه ب البته نه یهبه بحث تق، مکرَه بودن

توان از آن نام برد اختلاف از جهت عامل جا میاز دیگر افتراقاتی که این
ند اخوف است که در بعضی شروح صحیحین به نقل از ابوحنیفه چنین نقل کرده

که این قول مخالفان زیادي از  1که او اکراه را فقط از جانب سلطان قبول دارد
 اشت.خود اهل سنّت د

اي از اهل سنت براي برتري ترك تقیه در زمان عده 2چه بیان شدچنان

                                      
 .24/98د،ماحبنودمحم ،ینیعدرالب البخاري، صحیح شرح: القاري . عمدة1

 .15. ر.ك به صفحه 2
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 ها به نوعی مخدوش هستند: که هر دوي آن اندخوف دو دلیل ذکر کرده
 یش بود، که در پاسخ گفتهخداوند بر جان خو حب و برتري فضلدلیل اول 

یز حفظ جان ن ،طور که فضل حب خداوند بر جان ثابت استهمان می شود
وجوب شرعی دارد، زیرا خداوند خود در قرآن این اجازه را به مکلّفین داده که 

پس عدم ابراز عقیده منافاتی با  1براي حفظ جان خود از سپر تقیه استفاده کنند.
 محبت خدا ندارد.

تر از مصلحت که اگر مفسده مترتبه بر تقیه بزرگالبته امامیه نیز قائل است 
سین بن اگر حبه عنوان مثال مصلحت در ترك تقیه است. مترتب بر تقیه باشد. 

شد ولی با ندرس و باطل ترویج میضمحل و دین مکرد حق متقیه می علی
حضرت و اصحابش  از این رورفت. می نقتل آن جناب تمامی این مفاسد از بی

ز تر و شدیدتر ا این واجب را ترك کردند. چون مفسده ناشی از این تقیه بزرگ
ترى ل ضرر برشیعه در همه موارد، تقیه را بر تحم پس .ي قتل ایشان بودهمفسد
را انتخاب  هاى باب تزاحم را در آن جارى مى سازد و اهمدهد، بلکه ملاكنمى

ند ادر تاریخ تشیع نیز عالمان بسیاري در راه مذهب به شهادت رسیده مى کند.
 ت.ها اشاره کرده اسبسیاري از آنبه نام  شهداء الفضیلۀکه علامه امینی در کتاب 

 ويیقرار گرفتن در آتش دن بود کهینا یگري که به آن استناد شدهددلیل  
ه ي است. که پاسخ گفتآن آتش اخرو یجهکه نت يبهتر است از افتادن در کفر

شود شخص تقیه کننده واقعا و از روي اعتقاد کافر نشده است تا نتیجه عملش می

                                      
، 70، یوسف/34، فصلت/78، حج/195، بقره/28، غافر/97و75، نساء/28،آل عمران/106. نحل/1
 .89صافات/
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چه در تقیه جناب عمار خداوند از کار او دفاع می انآتش اخروي باشد. چن
ت همواره ترك تقیه را بر اهل سنّالبته پس این دلیل هم مخدوش است.  1کند.

 2.دهنددفع ضرر برترى نمى
 یمدارات2,3

 حینیدر کتب اربعه و صحنیز  این نوع از تقیه شواهدشد طور که بیانهمان
 هیت در مفهوم تقسنّخلاف اهلبر یهامام ثیهاي حدیآموزه ه. البتّشودیده مید

در کار نباشد اما مصلحت، انجام  یمیبحتی که  يتوسعه داده و آن را به موارد
ده و احکام آن کر یدت آن را مقسنّاند. اما اهلده باشد، بسط دادهکر یجابآن را ا

 ایو جواز  کردهمطرح  یچون اضطرار و اکراه و دروغِ مصلحت ینیرا تحت عناو
اکراه و اجبار وجود داشته باشد،  یاو  یدشد یمکه در آن ب یوجوب آن را به زمان

  اند.وابسته ساخته
بسیار چشم گیر هاي اهلبیتآموزهدر ی روایات تقیه مداراتی گستردگ

است. از ابواب مجزاّیی که در کتاب کافی آمده بود، اهمیت این نوع از تقیه را 
قل به مست یباب »یهالفق یحضرهمن لا«کتاب در  چهتوان برداشت کرد. چنانمی
استحباب الصلاة مع العامۀ و عیادة مرضاهم و حضور جنائزهم و الأذان  «نام 
ی مصادر اصل در یم و روایات بسیار دیگري در بقیه کتب اربعه؛ ولیدار» لهم

 .شودمی محدودي از این روایات برخورد تعدادبه  حدیثی عامه
 واکاوي کرد: گونهاین توانرا می علّت این اختلاف

                                      
 .106. نحل/1
الخمر مثلا  فان اکره على اکل الخنزیر و شرب« .12/317 لی،عنبمد، احیلانقسع جرحن، ابفتح الباري. 2
 »ولىفالفعل اُ
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ا ب ، زیرا در طول تاریخاستعلّت اصلی عدم نیاز عامه به بحث تقیه  -1
توجه به اینکه حاکمیت جامعه اسلامی به دست موافقان سقیفه بوده است زمینه 

اما  بوده استسنّت اهل هاي خوف و کتمان به صورت خیلی محدود در میان 
 و فشارمورد تهدید  حاکمان و نیز عالمان مخالفاز سوي  در مقابل امامیه همیشه

 1بوده است.
در نجات همه بشریت است. زیرا امام که  هدف متعالی اهلبیت -2

دل رئوف و مهربانی  ،اهل زمین است میاندر الهیتمام نماي صفات  ينهآیی
ر ها به حقیقت و مسینسبت به همه مسلمانان دارد و از این رو براي جذب آن

ها جذب شوند دهد تا شاید آنصحیح، به پیروان خود چنین دستورهایی را می
 باشد.ها میبه همه انساننسبت  2هدایت عام امام،و این از باب 

که عزت اسلام در اتحاد است نه تفرقه، و این عزت دلیل دیگر این -3
ین و بزرگان د» لا تَفَرَّقوُا و اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جمیعاً و«خواسته خدا در قرآن 

اند و از له تاکید ورزیدهأتا این حد بر این مس است. از این جهت اهلبیت
 3اند.غفلت نسبت به آن حذر داشته

                                      
ابوالفرج  مقاتل الطالبیین،و  45-11/44، هلۀالبه ند بیمحدالبد، عدیحالیابالبلاغۀ، ابنشرح نهج. ر. ك به 1

 .260و امام حسین و ایران، فریشلر، کورت، ترجمۀ ذبیح االله منصوري،  449-118اصفهانی، 
 . براي مطالعه بیشتر ر. ك به هدایت در قرآن، جوادي آملی، عبداالله.2
. ممکن است عده اي از اهل سنّت غافل از این معارف مطرح کنند که ما هیچ گونه وحدت اجتماعی و 3

یعه نداریم و این وحدت هیچ گاه تحقّق نمی پذیرد مگر اینکه شیعیان دست از اهم اعتقادهایشان معاشرت با ش
بردارند. در پاسخ این افراد گفته می شود بین ظُلمت و نور و حق و باطل هیچ گونه وحدتی نیست. مدارا و 

. تنازل از عقاید طرفین نیستمعاشرتی که شیعه از آن دفاع می کند به معناي وحدت در عقیده و احکام فقهی و 
بلکه معناي صحیح آن اتحاد سیاسی در برابر دشمن مشترك اسلامی و حسن معاشرت و همزیستی مسالمت 
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 یکتمان 3,3

ه ک یمهر دو طرف بود ، ازمشترك یقرآن اتشاهد مستندتقیه کتمانی در 
شاهد  ینچنو همه بود. غافر استناد شد 28اي اثبات این نوع از تقیه به آیه بر

 .در این نوع از تقیه هستیم یحینشروح صحشواهدي از کتب اربعه و  از روایاتی
اما موارد مذکور در منابع عامه باز هم به گستردگی موارد ذکر شده در کتب اربعه 

 روایاتی از جانب اهل بیت نمی رسید. در آموزه هاي روایی کتب اربعه شاهد
که . بودیماسرار  فشايمبنی بر عدم اته به اهمبا توجسرّ  يکتمان و عدم افشا ی

 بودند.له اختصاص داده أمس ینرا به ا یباب ینیمرحوم کل

هاي مختلفی از این نوع به انبوه این روایات شاهد تقسیم همچنین با توجه
تقیه از قبیل کتمان ابتدایی، کتمان به شکل سکوت، کتمان به شکل منحرف کردن 

کتمان به اظهار خلاف بودیم. اما در طرف مقابل چون روایات زیادي پرسش و 
 در این موضوع نبود به تبع شاهد چنین تقسیماتی نباید باشیم.

همانطور که اشاره شد علتّ اهمیت ندادن به این نوع تقیه را در عدم نیاز یا 
ت ستوان جستجو کرد. ممکن انبود پیش زمینه این نوع تقیه در اهل سنّت می

خدشه وارد  یهتقعده اي چه در شیعه و چه در اهل سنّت در جواز این نوع از 
است، دیگر جایی براي این نوع خبر با ها  آن کنند که چون طرف مقابل از عقیده

 ماند.از تقیه نمی

                                      
آمیز بین آحاد امت اسلام است با روشن شدن این مطلب دیگر نمی توان ادعا کرد که تقیه مداراتی خلاف مسیر 

ردم با هر فکر و عقیده اي، جمع محال بین حق و باطل خواهد حق و حقیقت است و یا اینکه مدارات با همه م
سنۀ ، دوحۀال –ناشر: دار الثقافۀ ، مامۀ فی الفقه الجعفري وأصولهثر الابود.ر.ك به پایان نامه دکتر علی سالوس، ا

 .1985 – 1405النشر: 
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با توجه به ادله جواز این نوع از تقیه که شامل آیات و تاکید روایات بود 
شخص  هیددانستن عق یاندانستن  یهتقینکه ملاك در پاسخ گفته می شود اول ا

به خطري است که متوجه خود  دامن نزدن و نکردن یکبلکه تحر یستنمقابل 
 یاتآبا توجه به دلایلی که گذشت دلیلی از  شود. دوم اینکهو هم کیشانمان می

سخنان معصومان موید این نظر نمی تواند باشد و این مطلب صرف یک و 
است. سوم اینکه روایات فریقین گستره زمانی تقیه را تا زمان  استحسان باطل

 بیان می کنند. 2یا نامحدود 1ظهور

 نتیجه گیري

هاي به عمل آمده، اقسام تقیه از لحاظ سبب و علت از تقیه بنابر بررسی
هایی همچون: تقیه مداراتی و کتمانی گسترش پیدا کرد و ادله آن خوفی به گونه

ب کت یاتچنانچه گذشت در روامورد ارزیابی قرار گرفت. از روایات فریقین 
و جواز انجام آن خوفی  یهاز تق یاريو شروح آن شواهد بس یحیناربعه و صح

ست. ا یقینفر يآموزه ها یناز اشتراکات مهم در ب یهقسم از تق ینوجود داشت. ا

                                      
بن مد ، مح، کلینیالاسلامیۀ)-(ط. الکافی نَ أشَدَ للتَّقیۀِعنْ أَبِی عبد اللَّه قَالَ: کُلَّما تَقَارب هذاَ الْأَمرُ کَا. 1
 والتقیۀ واجبۀفرمایند: . مرحوم صدوق نیز در الاعتقادات در این زمینه چنین می17، باب تقیه، ح2/221یعقوب، 

خالف االله مامیۀ وفمن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین االله ودین الا لا یجوز رفعها إلى أن یخرج القائم
 .108علی، بنمحمد بابویه،الامامیۀ، ابن دین فی ه. الاعتقاداتورسوله والأئم

شرح صحیح  فی عمدة القاري .قال الحسن البصري: التقیۀ ثابتۀ إلى یوم القیامۀ، لم تکن مختصۀ بعصره. 2
 قابل .نکتۀ12/281لی،عنبمد، احیلانقسع جرحن، ابفتح الباريو  24/96د،ماحبنودمح، مینیعدرالالبخاري، ب

 و كملا جا هر. باشد داشته تقیه ملاك به اشعار تواندمی خاص زمانی به تقیه اختصاص عدم که اینست تامل
 .ندارد خاص زمانی به اختصاص این و هست مباح هم آن به عمل تبع به باشد تقیه براي دلیلی
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به عامه و خاصه،  یثیحد ياست که در آموزه ها یهتق یخوف از علل اصل یراز
علاوه اینکه افتراقات شیعه و سنی در این مسأله  بود. شدهصراحت به آن اشاره 

 نیز آشکار گشت.
ر ب یهامام یثیحد يهاآموزه در بررسی ادله تقیه مداراتی نیز بیان شد که

ر د یمیب یکه حت يتوسعه داده و آن را به موارد یهخلاف اهل سنتّ در مفهوم تق
ه . ضمن اینکدانکرده باشد، بسط داده یجابآن را ا کار نباشد اما مصلحت، انجام

تمان پرداختن به روایات کبا  علل این افتراق نیز تحلیل و بررسی شد. در نهایت
تمان ک یلاز قب یهنوع تق یناز ا یمختلف يها یمشاهد تقس یاتروا ینانبوه ا و

 کتمان به شکل سکوت، کتمان به شکل منحرف کردن پرسش و کتمان یی،ابتدا
موضوع  یندر ا یاديز یات. اما در طرف مقابل چون روایمبه اظهار خلاف بود
 ودیم.نب یماتیتقس یننبود به تبع شاهد چن

  



 

 

صل
ف

مه 
نا

هش
پژو

ی 
یان
و اد

لام 
ک

سو
ال 
، س

م، 
سوم

اره 
شم

 

124

 فهرست منابع

 قرآن کریم. .1
، مامیۀالاعتقادات فی دین الا، )ق381(متوفاي علیبابویه، محمدبنابن .2

، توزیعوالنشر وال دار المفید للطباعۀ :بیروتدوم،  چاپ، تحقیق: عصام عبد السید
  .م1993 ق.=1414
من  ،------------------------------------- .3

قم: جامعۀ  دوم، چاپ، کبر غفارياتصحیح وتعلیق علی  تحقیق، لا یحضره الفقیه
 تا.مدرسین حوزة علمیۀ قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی

، البلاغۀ شرح نهج)، ق656 – 586االله(هبۀبنالحدید، عبدالحمیدأبیابن .4
 تا.، بیدار احیاء الکتب العربیۀ، بیروت: محمد أبوالفضل إبراهیم تحقیق
 ،یحینصح یثکشف المشکل من احادعلی، بنجوزي، عبدالرحمنابن .5

 ق.=1418، دار الوطن للنشر اول، ریاض:چاپ ، تحقیق: علی حسین البواب
 . م1997
راث الت یاءدار اح یروت:ب، اريفتح البلی، عنبمد، احیلانقسع جرحناب .6
  تا.ی، بیالعرب

تصحیح ، ��الرسول آل عن العقول تحفعلی، بنحرانی، حسن شعبۀابن .7
، قم: جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم، دفتر انتشارات وتعلیق: علی أکبر الغفاري

 .ش 1363ق.= 1404اسلامی، 
، قم: نشر أدب الحوزةب، لسان العر، محمد بن مکرم، منظورابن .8
 .1363 ق.=1405



 

 

خوان
باز

 ی
تطب

قی
ی

 
ونه
گ

 یهتق يها
ز د
ا

گاه
ید

 
صح

 و 
ربعه

ب ا
کت

حین
ی

 

125

، مقاتل الطالبیینق)، 356: يوفاحسین(متبنعلیاصفهانی، ابوالفرج  .9
قم:  ،: منشورات المکتبۀ الحیدریۀ ومطبعتها، نجفتقدیم وإشراف: کاظم المظفر

 ، م 1965 ق.=1385، مؤسسۀ دار الکتاب للطباعۀ والنشر
نی ، قم، کنگرة جهاکتاب المکاسبمحمد امین، بنانصاري، مرتضی .10

 ق. 1415بزرگداشت شیخ اعظم انصاري، 
چاپ دوم، ز، احکام الجنائ، )ق1420(متوفايالدینلبانی، محمدناصرآ .11
 م.1985ق.= 1405سلامی، المکتب الابیروت: 

طبق (، یحالجامع الصح، )ق256(متوفايیل، اسماعمحمدبني، بخار .12
ارابن : دوتچاپ سوم، بیر) تحقیق د. مصطفى دیب البغا، �برنامه مکتبه اهل البیت

 .م1987ق.= 1407کثیر، 

عمدة القاري: شرح صحیح ، )ق855ي(متوفاد، ماحبنودمح، مینیعدرالب .13
 تا.، بیدار إحیاء التراث العربی :، بیروتالبخاري

المستدرك علی ، )ق 405(متوفايهلدالبعنبدمح، موريابشین ماکح .14
: دار الکتب چاپ اول، بیروتلقادر عطا، تحقیق: مصطفى عبد ا، الصحیحین

 م.1990ق.= 1411العلمیۀ، 
تفصیل وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل حسن، حر عاملی، محمدبن .15
 .تایۀ، بیالمکتبۀ الاسلام :ششم تهران اپچ، الشریعۀ
)، یۀ(رسالۀ التق ةالرسائل العشر، )1368 (متوفايروح االله،  یدسینی، خم .16
 .1385، عروج :تهران



 

 

صل
ف

مه 
نا

هش
پژو

ی 
یان
و اد

لام 
ک

سو
ال 
، س

م، 
سوم

اره 
شم

 

126

ق ، تحقیالبلاغۀ نهج شرح فی البراعۀ منهاجویی، میرزا حبیب االله، خ .17
 ق.1400،مکتبۀ الإسلامیۀتهران، ابراهیم میانجی، 

، تحقیق علی عباسیان، قم، اسراء، هدایت در قرآنجوادي آملی، عبداالله،  .18
 بی تا.

أحمد  :حتحقیق وتصحی، التبیان فی تفسیرالقرآنحسن، بنطوسی، محمد .19
 .عربیدار إحیاء التراث ال، سلامیعلام الا: مطبعۀ مکتب الا، قماملیحبیب قصیر الع

، مجله فقه و اصول، ، تقیه مداراتی و انسجام اسلامیرحمانی، محمد .20
 .1386، زمستان 3شماره

ر ، چاپ اول، قم: دفتالتبیان فی تفسیر القرآن، حسنطوسی، محمدبن .21
 تا.تبلیغات اسلامی حوزة علمیۀ قم، بی

ن السید حس :تعلیق و تحقیق، تهذیب الاحکامحسن، نبطوسی، محمد .22
 .ش1364، سلامیۀدار الکتب الا سوم، تهران:چاپ ، الموسوي الخرسان

 کتابخانۀ تخصصی فقه و، تقیه مداراتی ۀرسال، محمد، فاضل لنکرانی .23
 .، قم�اصول، مرکز فقهی ائمۀ اطهار

نا، یروت: بیب، القاموس المحیطیعقوب، بنفیروز آبادي، محمد .24
 .م1987ق.= 1407

، مترجم: ذبیح االله منصوري، تهران: امام حسین و ایرانفیشلر، کورت،  .25
 .1393، 12بدرقه جاویدان، چاپ

نا، ، بیشرح صحیح بخاريق)، 756ي(متوفایوسف، ی، محمدبنکرمان .26
 تا. جا، بیبی



 

 

خوان
باز

 ی
تطب

قی
ی

 
ونه
گ

 یهتق يها
ز د
ا

گاه
ید

 
صح

 و 
ربعه

ب ا
کت

حین
ی

 

127

، چاپ الاسلامیۀ) -(ط الکافیق)، 328یعقوب(متوفاي بن، محمدکلینی .27
 ش.1362، ، تهران: اسلامیهانتهردوم، 

اسلامیه، : ، تهرانکافی اصول شرحاحمد، بنمازندرانی، محمد صالح .28
 تا.بی

: تهران، ��مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولمجلسی، محمد باقر،  .29
 تا.، بیدار الکتب الاسلامی

 ، قم، صدرا.مجموعه اثارمطهري، مرتضی،  .30
، 1393سال ،مداراتی تقیه قهیف مبانی مقالهیعقوب،  سید موسوي، .31

 موجود در سایت مرکز فقهی آیت االله فاضل لنکرانی.

 تا.، بی: دار الفکر، بیروتالجامع الصحیححجاج، بنمسلم .32

: بیروت، حجاجبنالمنهاج شرح صحیح مسلمشرف، بننووي، یحیی .33
 .م1987 ق.=1407، دارالکتاب العربی

فی شرح  اکمال المعلم )،534ي(متوفا یاضابوالفضل ع یقاضیحصبی،  .34
 .، مکتبۀ الشاملۀصحیح المسلم

 


